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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٢ اپريل ١٧

 

  سرنوشت سيف الدين،

   از کارگری تا معتادی در يکی از کارخانه ھای ايران
 

  :مواد مخدر معتاد شده داستان خود را چنين بيان می نمايدسيف الدين يکی از جوانان کارگرکه به 

پدرم مصروف کار دھقانی بر زمين ديگران است و از خود . نام پدرم قيام الدين می باشد. نام من سيف الدين است«

در .رممن شانزده سال داشتم که به ايران رفتم تا درايران کار نمايم ويک لقمه نان برای فاميلم بياو. زمين نداريم

در کار مانده نمی شدم اما ھر . در اول توان کاری ام زياد بود. کردم ايران در يک کارخانه سنگ بری کارمی

  .شد شد توان کاری ام کم می که تير می روزی

 او کار می کردم، متوجه حالم شده برايم ۀدريکی از روز ھا مالک کارخانه که آغاحسن نام داشت و من درکارخان

  :گفت

  :ف چرا بی حالی؟ گفتم آغاسي

لی ساچمه مانند مايل به و خود برد وبرايم چند دانه گهمرا ھمرا) آغاحسن(کار که ختم شد، مالک کارخانه .  نمی دانم

لی ھا را خوردم تمام ماندگی ام رفع شد و به وبعد از نان شب يکی از گ. را در موقع استراحت بخورم سياه داد تا آن

لی را می وپس از آن ھر شب بعد از نان يک دانه گ. ه بيدار شدم خود را سرحال يافتمفردا ک. خواب عميق رفتم

لی زياد شد و به مالک کارخانه وم به طرف اين گبعد از مدتی ميل. ن آن خبر باشمکه از کيف و کا خوردم بدون اين

  .طرف خود می کشانده لی ھا مرا بوگفتم که اين گ

برد و  لی را می خوردم خوب خوابم میوکه اين گ زمانی. لی را برايم دادوين گمالک کارخانه ساچمه ھای کلانتر ا

که  ھر روزی. دادم شدم اما انرژی خود را زود تر از دست می فردای آن روز با انرژی تمام بالای کار حاضر می

جريان کار بيحال که يک روز در  شد تا اين لی زياد ترمیورفت و علاقه ام به گ گذشت توان وجودم کم شده می می

کارگران ديگر که تعداد شان افغان و تعداد شان ايرانی بودند مرا نزديک نل آب برده و يک کارگرھم . شده افتادم

 گذرد لاغرو بيحال شده می وطن من که فريدون نام داشت از من پرسيد که بر سر تو چه آمده، ھر روز که می
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لی فريدون ھک و پک شد و وبا ديدن اين گ. م و برايش نشان دادملی ساچمه مانند راکشيدوروی؟ از جيبم ھمان گ

لی ھا را می و که بتواند از انرژی کارگران حداعظمی استفاده کند برای آنان اين گیبرايم گفت که آغاحسن به خاطر

 از کارخانه ند، آنھا رادن تبديل شاکارگران به معتاددھد و پس از مدتی که ديگر برای آنھا انرژی نماند و به جای 

  ».اش بيرون می اندازد

اربابان ايرانی در کارخانه . سرنوشت سيف الدين سرنوشت زندگی دردناک اکثر کارگران افغان در ايران می باشد

 به زحمتکشان و کارگران،  آنھم کارگران افغان، به چشم انسان نمی بينند و با بيرحمی از مجبوريت ھای شان اصلاً 

 که کارگران احساس خستگی و جان دردی نکنند، به آنان قرص ھای نشئه آور می یبه خاطر. دآنان استفاده می کنن

کار کنند با توھين و دشنام ھای بد آنان را از کارخانه می ستند ند و ديگر نتواندکارگران معتاد شدھند و بعد وقتی 

 ۀھم. ر پل ھا و در مخروبه ھا ديدرا می توان در ھرات و کابل و مزار شريف زي کشند که نمونه ھای فراوان آن

  . اين افراد کارگرانی ھستند که از ايران معتاد برگشته اند

  

 

 

 


